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 مقدمه 

بعد حمد و شکر الهی و سلام و درود فراوان بر محمد مصطفی)ص( و اهل بیت  

 طاهرینش 

زنَُوا  إِنََّ الََّذِینَ قَالُوا رَبَُّنَا اللََّهُ ثُمََّ اسْتقََامُوا تَتَنزَََّلُ علََیْهِمُ الْمَلَائِکَةُ أَلََّا تخََافُوا وَلَا تحَْ

 وَأَبْشِرُوا باِلْجَنََّةِ الََّتِی كنُْتُمْ تُوعدَُونَ 

30فصلت ایه  

 

بی تردید كسانی كه گفتند: پروردگار ما خداست؛ سپس ]در میدان عمل بر این  

حقیقت[ استقامت ورزیدند، فرشتگان بر آنان نازل می شوند ]و می گویند:[ 

 .مترسید و اندوهگین نباشید و شما را به بهشتی كه وعده می دادند، بشارت باد

 

یکی از مهم ترین عوامل پیروزی مومنین در مقابل دشمنان،داشتن استقامت و  

 پایداری است. 



استقامت بركات فراوانی دارد.اینکه در صدر اسلام مسلمانان با نیروی كم  

توانستند دو امپراطوری روم و ایران را شکست بدهند و كشورهای دیگری هم  

فتح كنند بطوری كه در زمان هارون الرشید این خلیفه صبح به خورشید می گفت  

یعنی تا قسمتی از اروپا و تا قسمتی از  بتاب كه هركجا بتابی سرزمین من است! 

افریقا و قسمت بزرگی از اسیا بدست مسلمانان فتح شده بود و این نتیجه استقامت  

 و پایداری بود.

در طول عمر با بركت انقلاب اسلامی ملت ایران هم همه شاهد بودند و شاهد  

هستند كه با اینکه قدرتهای بزرگ دنیا خواستند این انقلاب را از بین ببرند ولی  

ملت مسلمان ایران به رهبری امامین انقلاب،در مقابل همه مستکبران عالم ایستادند  

و با استقامت عجیب خود  نه تنها ضعیف نشدند بلکه هر سال بر قدرت و شکوه و  

 عظمت كشورمان افزوده می گردد. 

پرداخته شده  و ایستادگی و پایداری استقامت  در این كتاب به ابعاد مختلف  

 است. 

.كرمانشاه1404زمستان  

 



 

 

 استقامت در دراه خدا 

زمانی كه خداوند حکیم پیامبران را برای هدایت بشر فرستاد مردم دو دسته  از 

شدند. یک دسته طرفدار پیامبران كه اینها در جبهه حق ایستادند.دسته دوم در  

 مخالفت و مقابله با پیامبران كه اینها در جبهه باطل قرار گرفتند. 

یقینا جبهه باطل همیشه در حال مقابله با جبهه حق خواهد بودو سعی می كند  

در این مواقع هرگاه جبهه حق استقامت نمودشاهد  !جبهه حق را از بین ببرد

 شکست جبهه باطل خواهیم بود. 

در    ایمان بالایی دار. باید حق طلبان جبهه حق برای استقامت نیاز به شجاعت و  

مقابل سختی هایی چون گرسنگی و تشنگی و مجروحیت و دیگر مشکلات جهاد  

 و جنگ دارد. 

چنانچه مومنین استقامت كردند پیروز می شوند. عزت پیدا می كنند. قدرتشان  

بیشتر میشود.دشمن بر انها مسلط نمی گردد.نمونه ان در جنگهای صدر اسلام كه  

زرگی دست یافتند و قدرت پیدا كردند و عزیز شدن بمسلمانان به پیروزی های   



و نمونه دیگر در هشت سال دفاع مقدس و در جنگ دوازده روزه كه ملت ایران  

به رهبری امامین انقلاب،با استقامتی عجیب در مقابل بیش از چهل كشور دنیا  

ایستادند و باعث حیرت و شگفتی دشمنان و باعث تحسین دوستان در جهان  

 شدند. 

البته استقامت همیشه با پیروزی همراه نیست چه بسا كه با اینکه مومنین در موردی  

استقامت نمودند ولی شکست بخورند اما به تکلیف خود عمل نموده اند و در  

 حقیقت پیروز هستند زیرا خداوند از انها راضی خواهد بود. 

در جنگ موته سه هزار نفر از مسلمانان به فرماندهی جعفربن ابیطالب به جنگ  

صد هزار نفر رومی رفتند و با اینکه خیلی مجاهدت كردند اما شکست خوردند و  

جعفر بن ابیطالب و زیدبن حارثه كه از اصحاب بزرگ رسول خدا)ص(بودند  

بشهادت رسیدند اما خداوند به جعفرو لشکر اسلام  عنایت های ویژه ای نمود و  

 مقام والایی در بین شهدای صدر اسلام پیدا نمودند.

 

 

 



 

 شجاعت یکی از مولفه های استقامت 

افرادی كه شجاع هستند معمولا كم می باشند و اكثر مردم شجاعت ندارند.در  

ضروری  سپاه اسلام مخصوصا در فرماندهی جبهه حق  حضور افراد شجاع در 

 است. 

فرماندهان شجاع باعث پیروزی میشوند و فرماندهان بزدل و ترسو باعث شکست  

 هستند. 

در جنگ طالوت به عنوان فرمانده جبهه حق، علیه جالوت به عنوان فرمانده جبهه  

 باطل،حضور شخصیت شجاعی چون داوود باعث پیروزی جبهه حق گردید. 

 تفصیل پیروزی مذكور را اینگونه ذكر كرده اند: 

 

 نبرد طالوت با جالوت 

اتخاذ كرد كه عقل   ی ریجنگ تدب ی شد و در فرمانده دهیبرگز استیطالوت به ر

گفت؛   ل یاسرائ ی و هوش خود را آشکار ساخت. طالوت به بن ی ركیو اراده، ز

نداشته   ی در لشکر من ثبت نام كنند كه فکرشان مشغول نباشد و گرفتار ی افراد



دارد و هنوز   ی دكاره است، نامز  مهیبنا كرده كه ن ی باشند. هركس ساختمان

...  رهیو داد و ستد دارد و از كار فارغ نشده است و غ  ی ازدواج نکرده و بازرگان

 .ثبت نام نکند

 

جوانان را به جنگ فراخواندند. در    انیو جارچ ده یچیطبل جنگ در شهر پ ی صدا

  دانیآماده رفتن به م  دند،ید  نی سه برادر بودند كه چون وضع را چن ن یب نیا

. برادر كوچک تر، داوود نام داشت كه ابتدا پدرش به او اجازه  دندیكارزار گرد

داود،    نیاو، موافقت نمود. ا داد، اما پس از اصرار فراوانِ ی رفتن به جنگ را نم

كرد  ی از هوش و زكاوت او م تی او حکا ی نوران ی شانی است كه پ ی امبریهمان پ . 

 

مقتدر مقابل او حاضر شدند.   ی آراسته شد و سپاه ی لشکر ی پس از چند  خلاصه

مبارزه با كفار از شهر   ی جبهه جنگ قرار گرفتند. آنان برا ری لشکر طالوت در مس

او   ی وجود دارند كه از فرمانده ی در سپاه او سران  دیخارج شدند. طالوت چون د

با او را ندارند از خدا كمک خواست خداوند   ی به همکار ل ینداشته و م ی تیرضا

آب باز دارد. او رو به   دنیفرستاد تا لشکر خود را از نوش ی به طالوت وح نی چن زین

  د،یرس  میخواه  ی راه به رودخانه ا ن ی در ب  ی سپاه خود كرده و گفت؛ »به زود



كه از آب بنوشند از    ی كند. كسان ی م شیرودخانه شما را آزما نی ا لهیخداوند بوس

روند ی من به شمار م اران یآب بنشوند از  ی آنان كه مقدار كم ا . تنهستندیمن ن .» 

 

  دند،یبه آن رودخانه رس  ابانیسوزان ب ی طالوت در آن گرما   انیكه سپاه ی هنگام

 دندیكه از آب نوش  ی . كساندندیاز آن آب نوش ،ی به جز تعداد اندك ی همگ

  نفر زدهیو س صدیسكه از آن نخوردند،    ی شصت هزار نفر بوده اند و عده ا ندیگو

 .بودند

 

« آورده بودند آن عده كه از   مانیا ی كه همراه و ی كه طالوت با كسان ی هنگام و

مقابله با جالوت و   ی اریآب خوردند از آن نهر گذشتند گفتند؛ امروز ما را 

  ی داشتند، گفتند؛ بسا گروه نیقیخداوند  دار یكه به د ی . كسانستی ن انشیسپاه

  انیبایو خداوند با شک ندشد روزیبه اذن خداوند پ ار، یبس ی اندک كه بر گروه
 است 1

 

 « .)بقره، 249.1 -  بقره، 250..(  1



ى  وَلَمََّا بَرَزُوا لجِاَلُوتَ وَجُنُودِهِ قاَلُوا رَبََّنَا أَفْرِغْ عَلَینَْا صَبرًْا وَثبََِّتْ أَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَ

 الْقوَْمِ الْکَافِرِینَ 

250بقره ایه  

و چون ]طالوت و اهل ایمان[ برای جنگ با جالوت و سپاهیانش ظاهر شدند،  

گفتند: پروردگارا! بر ما صبر و شکیبایی فرو ریز، و گام هایمان را استوار ساز، و  

 .ما را بر گروه كافران پیروز گردان

 

كه از    دندیرس ی میبا عده كم به راه خود ادامه دادند و خلاصه به سپاه عظ  آنها

را از   ی روزی چون وعده نصرت و پ ی آن، ترس وجود همه را فرا گرفت ول دنید

گشتند  دواریبودند، در دل ام  دهیطالوت شن . 

هست با من   ی كس ایگفت؛ »آ ی شد كه م ده یشن یی از لشکر مقابل صدا ناگهان

ست ی مبارزه با من ن ی اریرا  ی بجنگد؟ من جالوت هستم و كس .» 

 ...... رود  ی داوود به جنگ جالوت م  

طالوت پاداش   ی افتاده بود، ول ی سپاه طالوت وِلولِه افتاد. لرزه بر اندام همگ نیب

و سلطنت بعد از خود قرار داده بود ی قاتل جالوت را، افتخار داماد . 



 

در دل او شعله ور شد و   ی و مردانگ رتی برخاست و آتش غ انیداوود از م  ناگهان

  ادیخدا، مبارز بطلبد و فر دهیستمگر در مقابل قوم برگز ی بر او گران بود كه ظالم

جرأت مبارزه با او را نداشته باشد  چکسیبکشد. اما ه . 

 

  ی به او اجازه داد. برادران او با نگران زی از طالوت اجازه نبرد گرفت، طالوت ن لذا

كردند ی به او نگاه م . 

 

 ز یتمسخرآم  ی جالوت رفت. چون نگاه جالوت به او افتاد با خنده ا  ی به سو داوود

دیایب دانیكه هم قدرت من است، به م ی گفت؛ »بچه جان برو، برو تا شخص .» 

 

  ی كه فلاخن )سنگ انداز( خود را آماده م  ی محکم و در حال  ی داوود با قدم ها اما

آمد، داوود   ی او م ی بسو ی لی كه جالوت سوار بر ف ی كرد بطرف او رفت. هنگام

او را شکست. جالوت تا خواست به خود   ی شانی بطرف او پرتاپ كرد و پ ی سنگ

افتاد و به   نیبر زم خره او پرتاپ شد و بالا ی بسو ی بعد ی ناگهان سنگ ها  دیایب



بالا رفت، شوكت دشمن   لیاسرائ  ی و نصرت بن ی روزیو پرچم پ د یهلاكت رس

...شکسته شد و لشکر جالوت پا به فرار گذاشتند . 

در این جنگ نابرابر نصرت الهی محقق گردید و دشمن كه از هرجهت بزرگتر از  

 سپاه ایمان بود براحتی شکست خورد و مومنین پیروز شدند...

 

    فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللََّهِ وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ وَآتاَهُ اللََّهُ الْمُلْکَ وَالْحِکمَْةَ وَعَلََّمهَُ مِمََّا یشََاءُ

  عَلَى  فَضْل  ذُو  اللََّهَ نََّکِ وَلَ الْأَرضُْ لَفَسَدتَِ بِبَعْض   بعَْضَهُمْ النََّاسَ اللََّهِ  دَفْعُ وَلوَْلَا

 الْعَالَمِینَ 

251بقره ایه  

پس آنان را به توفیق خدا شکست دادند. و داود ]جوان مؤمن نیرومندی كه در  

  سپاه طالوت بود[ جالوت را كشت، و خدا او را فرمانروایی و حکمت داد، و از

آنچه می خواست به او آموخت. و اگر خدا ]تجاوز و ستم[ برخی از مردم را به  

وسیله برخی دیگر دفع نمی كرد، قطعاً زمین را فساد فرا می گرفت؛ ولی خدا  

 .نسبت به جهانیان دارای فضل و احسان است

 



 دومین مولفه برای استقامت در راه خدا،ایمان به خدا و امدادهای غیبی است. 

همیشه خداوند امدادهای خود را بر مومنین نازل كرده است. چه در جریان نوح  

تا زمان صدر اسلام كه خداوند   و... نبی و چه قوم صالح و قوم هود و قوم لوط

 درباره جنگ بدر فرموده است: 

 إِذْ تقَُولُ لِلمُْؤْمِنِینَ أَلَنْ یَکْفِیَکمُْ أَنْ یُمِدََّكُمْ رَبَُّکُمْ بِثَلَاثةَِ آلَاف  مِنَ الْمَلَائِکَةِ مُنزَْلِینَ 

124ال عمران ایه  

آن هنگام كه به مؤمنان می گفتی: آیا شما را بس نیست كه پروردگارتان به سه  

 هزار فرشته نازل شده شما را یاری دهد؟ 

در دوران دفاع مقدس هم بارها و بارها امدادهای الهی مشاهده شد كه به بعضی  

 اشاره میشود: 

 أَلَمْ تَرَ كَیْفَ فَعَلَ رَبَُّکَ بِأَصْحَابِ الْفِیلِ 

  ۱۱۵۰به سمت قله  شیروهایبا ن یی دراز، وزوا ی باز اتیعمل   انیدر جر   

بر قله مسلط بودند و   ن یسبک و سنگ  ی با سلاح ها  ی حركت كردند. سربازان بعث

كرده بودند  ری نگیبچه ها را زم . 



داشت و هر وقت   ی را به حركت وام روهای ن ،ی اله ی محسن با تذكر امدادها   

كرد، اما   ی آرام م ی كمک ی روهایكردند، آنها را با وعده ن ی م ی تاب ی بچه ها ب

نبود ی خبر . 

 

  ن یبا ا ی را بلند كرد:»دار شیاز كوره در رفت و صدا روهایاز ن  ی کی آخر سر       

فرض   ی ما رو چ ت؟یكمک  ی روهای ن نی ! كو ای دیكارات مارو به كشتن م

؟ ی كرد ». 

را با   لیمحسن با آرامش بچه ها را دور هم جمع كرد و خودش سوره ف   

  دهیخشک  ی خشک و لبها ی . با گلومیكن ی آرامش خواند و از ما خواست همخوان

  ی لهایدر محاصره ف  لیو خود را در سال عام الف میسوره شد نی غرق ا ی لحظه ا

میدیابرهه د . 

همه اسلحه   یی مداوم دشمن نبود و گو ی ها ک ی از شل ی خبر  م، یبه خود آمد ی وقت

 .ها از كار افتاده بود



  ی از بالگردها ی کیناگهان  م،یكرد ی بهتر دوباره همخوان ی با قوت قلب   

را منهدم كرد و هم زمان دو بالگرد توپدار دشمن به   ی آمد و تانک عراق ی خود

شدند  ی هم خورده، متلاش . 

و تا غروب قله را   میو به دشمن تاخت  م یگرفت رویمعجزات ن ن یا دنیبا د   

كرد ی و همان برادر پرخاش كننده، آمد و از محسن عدرخواه م یكرد ی پاكساز . 

۲۷- ۳۱كتاب ققنوس فاتح، صفحه             . 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 استقامت در ایات و روایات 

 یَا أَیُُّهَا الَُّذیِنَ آمَنوُا إِنْ تَنصُْرُوا اللَُّهَ یَنصُْرْكُمْ وَیُثَبُِّتْ أَقْداَمَكُمْ 

7سوره محمد ایه  

ای مؤمنان! اگر خدا را یاری كنید، خدا هم شما را یاری می كند و  

 گام هایتان را محكم و استوار می سازد؛ 

 

یَا أَیُُّهَا الَُّذیِنَ آمَنوُا إِذَا لَقِیتُمْ فِئَةً فَاثْبتُُوا وَاذْكُرُوا اللَُّهَ كثَِیرًا لَعَلَُّكُمْ  

 تُفْلِحُونَ 

45انفال ایه  

ای اهل ایمان! هنگامی كه ]در میدان نبرد[ با گروهی ]از مشركان و  

كافران[ برخورد كردید، ایستادگی نمایید و خدا را بسیار یاد كنید تا  

 .رستگار شوید 

 

بصَِیرٌ تَعْمَلُونَ  بِمَا إنَُِّهُ فَاسْتَقِمْ كَماَ أمُِرتَْ وَمنَْ تَابَ مَعَكَ وَلاَ تَطْغَوْا   



112هودایه  

پس همان گونه كه فرمان یافته ای ایستادگی كن؛ و نیز آنان كه همراهت به سوی 

خدا روی آورده اند ]ایستادگی كنند[ و سركشی مکنید كه او به آنچه انجام می 

 .دهید، بیناست

هنگامى كه اصحاب از آن حضرت پرسیدند: »قِیلَ یَا رسَُولَ اللهِ)صلی الله علیه و  

  زودى  این به چرا آله( قَدْ أسْرَعَ إِلیَْک الشَّیْبُ؟ قالَ شَیَّبَتْنِی هوُدٌ و الوَاقِعَةُ و ...«:  

  سوره  مرا: فرمود است؟  گشته  نمایان  شما در پیرى  آثار و شد  سفید شما موهاى 

  كمر   به »دامن:فرمود آیه این نزول  از  بعد حضرت  آن. كرد  پیر...  واقعه و هود

  الله صلی )پیامبر  آن از بعد است  شده  نقل و[ است تلاش و  كار  وقت كه ] بزنید،

... نشد دیده خندان هرگز ( آله و علیه   

 

ای دیگر نیز بندگان را به استقامت ترغیب نموده است و نتیجة آن را فلاح  در آیه

  تَّقُواٱوَ وَرَابِطُوا  وَصَابِرُوا صبِْرُواٱ ءَامَنُوا  لَّذِینَٱیَا أَیُّهَا  و پیروزی بیان كرده است: »

  را دیگران  و ورزید  شکیبایی  اید،آورده  ایمان  كه كسانی  ای  :  « تُفْلحُِونَ لعََلَّکُمْ  للَّهَٱ

  از و نمایید مرزداری  و كنید[ پایداری  دشمن برابر  در و] وادارید شکیبایی  به نیز

شوید رستگار تا  كنید  پروا خدا . 



:فرمایدعلامه طباطبایی در ذیل این آیه می    

« ها را تحمل كنند و هر یک صبر  مصابره یعنی جمعیتى به اتفاق یکدیگر اذیت 

خود را به صبر دیگرى تکیه دهد و در نتیجه بركاتى كه در صفت صبر هست،  

تک  شود تک دست به دست هم دهد و تأثیر صبر بیشتر گردد؛ چون باعث مى 

افراد نیروى یکدیگر را به هم وصل كنند و همه نیروها یکى شود. مرابطه از نظر  

كردن نیروى مقاومت  معنا اعم از مصابره است؛ چون مصابره عبارت بود از وصل 

كردن نیروها،  افراد جامعه در برابر شداید؛ اما مرابطه عبارت است از همین وصل

تنها نیروى مقاومت در برابر شداید، بلکه همة نیروها و كارها در جمیع شئون  اما نه

ل شدت و چه در حال رخا و خوشی. مراد از مرابطه این  زندگى دینى چه در حا

است كه جامعه به سعادت حقیقى دنیا و آخرت خود برسد و اگر مرابطه نباشد،  

تنهایى و هر فضیلت دیگر افراد  تنهایى و علم من و تو به گو اینکه صبر من و تو به

آورد و نه همه آن را و بعضى از تنهایى بعضی از سعادت را به ارمغان می به

سعادت، سعادت حقیقى نیست؛ به همین دلیل دنبال سه جمله: اصبروا و صابروا و  

رابطوا، فرمود: و اتقوا الله لعلکم تفلحون كه البته منظور از این فلاح هم فلاح تام  

   .«حقیقى است



آورد استقامت اشاره شده است همچنین در سورۀ »انفال« به این دست  :  

«   یَغْلِبُوا  صَابِرُونَ عِشرُْونَ  مَِّنکُمْ یَکُن  إنِ  لْقِتَالِٱ عَلَى  لْمُؤْمِنِینَ ٱ  حَرَِّضِ  لنَّبِىُّٱیَا أَیُّهَا 

 ای  : « لَّایَفقَْهُونَ قوَْمٌ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا  لَّذِینَٱ   مَِّنَ أَلفًْا یَغْلِبُوا  مَِّائَةٌ مَِّنکمُ یَکنُ وَإِن  مِائَتَیْنِ

  بر باشند،  شکیبا  نفر  بیست شما  از اگر كه  كن ترغیب  جهاد  به را  مؤمنان پیامبر،

  كه كسانی   از هزارتن   بر باشند، تن یکصد شما  از اگر  و كنند می  غلبه  نفر دویست 

فهمندنمی  كه  هستند گروهی   آنها زیرا  گردند؛می  پیروز  اندورزیده كفر . 

فرمایند: »وَاستشَعِرُوا الصَّبرَ فَاِنََّهُ أدعَی  باره می حضرت علی)علیه السلام( نیز دراین 

اری و استقامت را پیشه خود سازید كه این خصلت مایه پیروزی »پاید اِلَی النَّصرِ«: 

 .است

فرمایندباره می رهبر معظم انقلاب دراین :  

« ای دارند، متکی به خدا هستند، متوكل علی  هایی كه فکری دارند، انگیزه ملت 

ایستند و خدای متعال به آنها كمک خواهد كرد. این سنت الهی  الله هستند، می 

های طاغوتی و مستکبر  ها بایستند بر همه سازوبرگ قدرت است اگر مسلمان 

   .«پیروز خواهند شد

فرمایندایشان در جایی دیگر می   

«   این  در ورزیدنثبات   یعنی  كردن   استقامت  دارد،   "استقم" در دو جای قرآن 



  است  راهی . نیست همواری  راه راه قرارنگرفتن،  گوناگون عوامل تأثیر  تحت  و راه

رفتند  پیش و كردند  حركت   زحمت با راه آن  در پیغمبران  كه ».   

ای كه افراد آن با هم مرتبط هستند و با یکدیگر پیوند اجتماعی  رو در جامعه از این 

توانند با استقامت در برابر تهاجم دشمنان و ارتقای سطح  اند، می برقرار كرده 

فرهنگی بینشی خود، جامعه را از یوغ استکبار و استعمار نجات دهند و امید به  

های الهی دربارۀ صابران داشته باشندپیروزی و نصرت الهی و تحقق وعده  . 

 

 

امیرمومنان على)علیه السلام( بعد از تلاوت آیة »اَلَّذینَ قالوا رَبَّنا الله ...« در تبیین  

است ؛اكنون بر سر این   "اللَّه"معنای استقامت فرمودند: »شما گفتید پروردگار ما 

سخن پایمردى كنید، بر انجام دستورهاى كتاب او و در راهى كه فرمان داده، و  

در طریق پرستش شایسته او استقامت به خرج دهید، از دایره فرمانش خارج  

 .«نشوید، در آیین او بدعت مگذارید و هرگز با آن مخالفت نکنید

 



  دان یدر م دنیورز ی داریروز پا کی و سلَّم( آله و  ه یعل اللهی حضرت محمد )صل 

بهتر دانستندچهل سال عبادت جهاد، را از    

 

  شوندی را كه رزمندگان در راه جهاد متحمل م ی ای اجر و پاداش هر رنج و سخت و

: »بر عمل  فرمودندی به اندازه پاداش شهادت در راه خدا دانستند.  وم ی را پاداش

  را یدر راه خدا، ز شتاز ی مگر جهادگر پ شود،ی زده م انیمهر پا ی اكرد هر مرده 

گردد ی م منیشود و از عذاب قبر ا ی او رشد داده م ی برا  امت یعملش تا روز ق  

 

 

فرمایندامام صادق)علیه السلام( در نقش ایمان در حصول روحیه استقامت می    

إنَّ الْمؤُْمنَِ أَشَدُّ مِنْ زُبُرِ الحَْدِیْدِ إنَّ زُبُرَ الحْدَِیْدِ إذأُ دْخِلَ النَّارَ تَغَیَّرَوإنَّ الْمؤُْمِنَ  »

  ترند؛محکم  آهن  قطعات  از باایمان افراد  «: لَوْقُتِل ثُمَّ نشُِرَثُمَّ قُتِلَ لمَْ یَتَغَیَّرقَْلْبُهُ

  كشته  اگر مؤمنان اما  كند؛مى  تغییر شود،  آتش  وارد  كه  هنگامى  آهن  چراكه

شودنمى  پیدا آنها روحیه در  تغییرى  شوند، كشته باز و شوند زنده سپس و شوند . 

 



 

 استقامت و شجاعت عجیب امیرالمومنین)ع( 

ن یاز جنگ صف ی اصحنه  

  چ یدر ه   گرفت،ی وى سرچشمه م  نیقی و  مان یالسلام كه از ا هی قلب على عل قوت

به چهره خود نقاب زده و به   شانی ا نینشده است. روزى در جنگ صف دهیبشرى د

. پس از آن كه  دی طلبی مبارز م انیفرد ناشناس در جلو صفوف شام کی صورت 

به عمروعاص گفت:   هیگروهى از مبارزان شام را به خاک هلاكت افکند، معاو

ست؟ ی ك دل ی شجاع قو نیا  

گفت   هیخود على است. معاو ایعبدالله ابن عباس است و  ا یگفت: او  عمرو

داد؟  صی تشخ توانی چگونه م  

گفت: ابن عباس مرد شجاعى است، ولى در مقابل حمله عمومى سپاه به   عمرو

را فرمان حمله بده كه از جاى   انیمقاومت كند. تمام سپاه تواندی انبوهى نم نیا

جنگجو حمله كنند. اگر رو گرداند و فرار كرد  ابن عباس است و    نی بجنبند و به ا

اش  على از تمام عرب اگر به مقابله   را یاگر ثابت و پا بر جا ماند على است، ز

چه رسد به سپاه تو گرداندی رو نم زندیبرخ . 



فرمان حمله عمومى داد و تمام سپاه او به حركت در آمد.   ش،یبراى آزما هیمعاو

  دندیدر جاى خود ثابت و برقرار بود، آن گاه فهم  ن یاما آن مبارز، چون كوه آهن

دادند نى ی لذا فرمان عقب نش كند، ی م کاری السلام است كه پ ه یعلى عل . 

چگونه    ؟فرمودی به مقابله با عمرو بن عبدود رفت ی دینترس دندی پرس نی رالمومنیام از

خدا را عبادت نکرده است   ری چشم بهم زدن غ  کی كه  ی خدا بترسد كس   ری از غ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 استقامت عجیب این سردار ایرانی 

هم    رینبود، اس  ی چهارصد نفر بودند كه تپه »بردزرد« را فتح كردند. كار سخت

تپه شروع شد ی كار تازه بعد از مستقر شدن گردان فجر رو  ی گرفتند اما سخت .  

گردان فجر مقاومت كردند،   ی هاتپه را از دست بدهد، اما بچه  خواستی نم عراق 

  ی كمک ی روی پنج روز مقاومت كردند تا ن ی آن هم بدون آب و غذا. چهار ال

و تپه حفظ شد دیرس . 

 

كم گروهان  از گردان فجر نبود؛ گردان شده بود گروهان و كم  ی خبر گر ید اما

نفر مانده بودند 18نفر فقط  400هم شده بود دسته؛ آخر از   

 ی هااز تعداد رزمنده  ی عراق ی تعداد اسرا  گفتندی شده بود، كه م ادیز دیشه آنقدر

شده است شتر یب ی رانیا !  

 ی دیجاو ی رفته بود و دسته برگشته بود، بله باورش سخته اما مرتض  گردان

حاج عمران،   ی اتی ، در منطقه عمل2سخت و طاقت فرسا به نام والفجر  ی اتیدرعمل 

كرد  ی ادشمن مقاومت جانانه ی در محاصره شیروهای به همراه ن . 



 

  ریخاک عراق با دشمن درگ  ی لومتریك  40روز در  3شب و  4كه   ی حال در

او پشت   دهد،ی م  ی نیفرمانده وقت سپاه به او اجازه عقب عقب نش ی بودند، وقت

تکرار نخواهد شد و ما تنگه   گر یبار د ی برا  خ یكه قصه احد در تار دیگوی م م یسیب

شناسند ی هم م  احدعلت او را به عنوان سردار   نی به هم م،ی كنی را ترک نم . 

 

 

روندی م ی ن یفرماندهان جنگ به محضر امام خم ۲والفجر  ات یاز عمل بعد .  

  تی و قابل و به رشادت  دهند ی م ات یاز عمل  ی گزارش ی رازیادشیو ص یی رضا محسن

كنندی اشاره م شیروهای و ن ی دیجاو ی مرتض .  

  د یو شه ستدیای و تمام قد م  زد یخی از جا برم ادیسخنان ص  دن یبا شن ی نیخم امام

ردیگی را در بغل م  ی دیجاو .  

در    ی و مرتض ندینشی م ی مرتض ی شانی كه بر پ یی هاها به امام بود و لب نگاه  همه

دست و بازو و صورت امام   دنیاست، شروع به بوس ختهیری كه اشک م ی حال

كندی م . 

 



كه در   شیروهای و ن ی مانیحاج قاسم سل   دیشه ، ی مرتض دی شه  اتیعمل ک ی در

رسد كه   ی كل دستور م ی دهد از فرمانده ی بودند نجات م ی عراق  ی رویمحاصره ن

  ی عراق ی روهاین دیدر حال اسارت و محاصره شد ی مانی گردان حاج قاسم سل

جوان   ی زبده و شجاع گردان فجر به فرمانده ی رویرسد ن ی هستند و دستور م

گردان   ی نجات را انجام دهد كه در ناباور اتیعمل ی دیجاو  ی مرتض دیشه یی فسا

كند كه   ی ها آزاد م  ی را از اسارت و محاصره عراق شیروهایفجر حاج قاسم و ن

شوند حاج قاسم   ی عمل گردان تکاور فجر مبهوت م  نی فرماندهان جبهه از ا

و شجاعت   ی كرد و خوش فکر ی م ادی ی دیجاو ی مرتض دیاز شه  شه ی هم ی مانیسل

ستود ی او را م .  

                                     

« احترام  ی ادا  

* به اشلوی رازی ش ادیص دیشه » 

* را  ی سراغ مزار مرتض  راز،ی به ش شی از سفرها ی کی* در ی رازیش اد یدصیشه

ردیگی م . 

به شهر  رسدی تا م   



 *فسا

  ن یمزار، از ماش ی متر  50 ی از فاصله  ندیگوی م ادی. همراهان ص انیجل  ی روستا بعد

شودی م ادهیپ . 

با قدم آهسته به سمت مزار   ی و با احترام كامل نظام كندی لباسش را مرتب م 

و فاتحه   چسباندی م ی كلاه نظام ی و آنجا دست راست را به گوشه  رودی م

سپاه فسا كه از حضورش خبردار شده بودند از او   ی هاو هرچه بچه خواندی م

  ی به احترام مردو فقط  تمیمن در مامور دیگوی ناهار را آنجا بماند، م خواهندی م

...بروم دیام و باآمده نجایبوسه زد، به ا  اشی شانیكه امام به پ   

 

 

 

 

 

 

 



 شجاعت عجیب شهید مدرس

 ی برا « ی »رضاخان پالان ی مدرس، روز ی دولت از سو ضاح یاست انیدر جر

  ی تا صدا ستاد یا  وانیجلسه، در ا  لیاز تشک ش یبه مجلس آمد و پ یی گوپاسخ 

.  دیزمان، مدرس سر رس  نی مزدوران خود را بشنود. در همو »مرده باد« »زنده باد« 

به راه خود ادامه   یی اعتنای زدند: »زنده باد سردار سپه«. مدرس با ب ادیمأموران فر

هنگام، مدرس متوجه   نیزدند: »مرده باد مدرس«. در ا ادیداد. مزدوران دوباره فر

»زنده : دییمردم بگومردم در اطراف مجلس شد و عصا را رو به آنها كرد و گفت:  

كرد و   ت یزدند: »زنده باد مدرس«. دوباره رو به جمع ادیباد مدرس.« همه فر

باد سردار  : »مرده دندیكش   ادی: »مرده باد سردار سپه«. همه فردییگفت: مردم بگو

 .«سپه

رو به سردار سپه را گرفت،  قهیمجلس بالا رفت و در بالکن،  ی هااز پله   سپس

«صد بار مرده باد سردار سپه« »صد بار زنده باد  : دییمردم كرد و گفت: بگو

زدند:   ادیطور فرهمانآمده،   جانیبه ه د یس ی ریاز رشادت و دل ت یجمعمدرس«. 

  د،یحركت س   نی.« به سبب ادرس»صد بار مرده باد سردار سپه، صد بار زنده باد م

  دیس  دیاز زبان سرخ شه یی هات ی رفت.)حکا رونی سردار سپه با خشم از مجلس ب

.(25حسن مدرس، ص   



 

 شهید محمد رضایی 

  اتیمشهد بود كه در عمل ات یاطلاعات عمل ی روهایبزرگوار از ن د یشه نیا

  ر یاس کی اول اسارت توسط  ی در همان روزها  تشیشد و هو ر یاس ۴ ی كربلا

به او لو رفت  شتریب ی و خودفروخته به نام »م.ر« و به وعده تعلقِ غذا ی میقد ! 

 

 ی ها او را به قلاب پنکه سقف ی ، بعث۱۱  تی تکر انهیدر شکنجه گاه مخف    

  ی بالا ی كابل فشار قو  کی بعد در آب جوش انداختند، با  ی كردند، مدت زانیآو

را شکستند و بدن    ی بهداشت س یپنجره سرو شه یضربه بر كمرش زدند، با پا ش  ۵۰۰

آن انداختند و او را غلط دادند و سپس بر   ی جان و لخت شده اش بر رو مهین

فرچه مخصوص شستن لباس به شدت زخم   کیو با  دندینمک پاش ش یزخم ها

كه دستانش بسته بود به او متصل   ی برق را در حال م یو س دندیرا خراش شیها

!كردند                       

 

  هم یكه از ائمه اطهار )عل  ی حمام را پركرده بود و در حال ی او فضا  ی ادهایفر    

 ی هااستغاثه  نکه یا ی شمر صفت به نام عدنان برا  ی بعث ک ی د،ی طلبی م ی اریالسلام( 



صابون را در دهن   ک یرا خفه كند،  شی زهرا ای ی ادهایبه درگاه خداوند و فر ی و

  ریمباركش گ  ی و صابون در گلو دیآن كوب ی محکم بر رو ن یاو گذاشت و با پوت

  دینبود جز شه  ی ! او كسوستیمظلومانه به كاروان عاشورا پ ی كرد و با شهادت

مییقرائت نما ی روحش صلوات ی از مشهد، شاد یی محمد رضا . 

 

۱۴۰۲/۲/۴دفاع مقدس،  ی خبرگزار  ،ی دریمحسن ح دی: »آزاده سرافراز سمنبع  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

كومله گوشت بدنش را خوردند ی هاست یكه ترور ی دیشه  

 

تا خونخواران كومله تا   کردی م تیبود، كفا دهیكه پوش ی لباس با آرم سپاه همان

  ار یانسان بس کیرفتارها از   نیكه باور ا  اورندیبرسر او ب ی لحظه شهادت بلاهائ

 سخت است 

 

  اتیعمل  انیو درجر ۵۹سال   بهشتی ساكن شهر قم بود و در ارد ی لی وك دیشه

دلاورانه ، مجروح شد و توسط كومله به    ی شهر سنندج بعد از نبرد ی آزادساز

 .گروگان گرفته شد

مفقود الاثر   شه یهم ی و برا ست ی از او نبود و ن ی خبر  چ یه  گری د تی از مجروح بعد

  ک یخاطرات   شانی بعد از به گروگان گرفته شدن ا تیشد و تنها سند و حکا

است كه از آن دوران دارد ی برادر ارتش : 

 



هر   ی هابودم همان اول پاشنه ریكه دردست كومله اس  ی سال و چند کی  حدود

و با   دندیرا هم نعل كوب گر ی را با مته و دلر سوراخ كردند و برادران د میدو پا

کردندیم  ی عملشان شادمان نیبرا  ی و فحاش فی اراج . 

 

  ی و آزادانه!! محاكمه و دادگاه کی روز قرارشد ما را به سبک دموكرات  ۱۸از  بعد

 .كنند

به   ی عنی) ی هم به اعدام قسط  هیو بق ی به اعدام فور ی اعده  د،یرس روزدادگاه

  دنیبود بصورت كش  ی . حکم ما كه اعداممان قسطمی ( محکوم شدج یتدر

  ی بازو و پاها، زدن توسط كابل، نوشتن شمارها ی هاگوشت  دنیها، برناخن 

چون و   ی نها بیا ی و پشت و  تمام نهی به س گاری و آتش س ی برق هی! توسط هوی انقلاب

به بدنم مشخص است ی . كه آثارش بخوبشدی چرا اجراء م . 

 

  ن ینفر ازمقاوم تر ۱۶از سركردگان بود، دستور داده شد   ی کیدختر  ی عروس

راكه همه جوان بودند، آوردند و تک   ی وارتش و دو روحان  ج یسپاه وبس ی هابچه

  زدندیپرپر م دهی مانند مرغ سربر زیبرادران عز نیشدند، ا دهیتک ازپشت سر بر

کردندیو هلهله م ی وآنها شاد . 



 

نعل   شیشکنجه بود، ابتدا به هر دوپا ری روز ز ۷۵(  دی)سع ی لی احمد وك دیشه

. پس  بردندیم ی گار ی آوردن چوب و سنگ به ب ی برا بی ترت   نی وبه هم دهیكوب

شدن محکوم به شکنجه مرگ شد بلکه اعتراف كند ی ازدادگاه . 

 

 ی خوب ی وچون وضع جسمان دندیكه كردند هر دودستش را ازبازو بر ی كار  نیاول

بردن و معالجه    ی بهدار نی برده شد و ا ی معالجه و درمان به بهدار ی نداشت برا

  واناتیبتوانند شکنجه كنند والا ح  ی شتری بود كه مدت ب نیبخاطرا شان یكردن ها

ستی ن ی تیسنخ چ ی را با ترحم ه ی وحش . 

 

تمام صورتش راسوزاندند،   ی برق ی با دستگاه ها  ،ی از آن معالجه سطح پس

تا    گذردی م ی كه مدت  ی معن نیسوزاندن پوست تنها مقدمه شکنجه بود به ا

  کندندی تازه را م ی هاشده و آن وقت همان پوست  سوخته  نی نو جانش ی هاپوست 

و تازه   شود یشروع م ی زیازقبل است و خونر ش یب ار یبس اشی كه درد و سوزندگ

آب نمک   گی آن وقت نوبت آب نمک است كه باهمان جراحات داخل د

اندازندی م . 



 

تحمل كرد   ری ناپذوصف  ی را بااستقامت ی لی( وك د یمراحل را احمد)سع ن یا تمام

 .ولب به سخن نگشود 

 

  نی . استقامت اکردی بالا برخوردار بود و مرتب قرآن را زمزمه م اریبس ی مانیاز ا او

كردی م ی جر  شتریرا ب  هارحمی جوان آن ب . 

 

سوخته   ی سالم داشت با قلب  ی و نه جوارح ی نه چشم ،یی نه پا ، ی نه دست گر یكه د او

افتاده و نالان باشم   ن یاطیدر حضور ش  ن ینچن یمپسند ا ای: خدادیبه درگاه خدا نال

را اجابت نمود.   شی تو باشد و بس خداوند دعا ی تنها برا امی دوست دارم افتادگ

دیبه اعدام گرد مبردند و محکو  ی گری را به دادگاه د دیسع . 

 

آب   گی را باز كردند و پس از آنکه با نمک مرهم گذاشتند داخل د شیزخمها

  دار یذاكر به د ی شد و با لب دیآتش بود انداختند و همان جا شه  رشیجوش كه ز

 .معشوق شتافت

 



را مثله   شیاعضا گر یوحشت داشتند د زی ن جانشی از جسد ب ی آنها كه حت اما

را هم   ی دادند و مقدار  میبود شینمودند و جگرش را به خورد ما كه هم سلول

  ه یامام جمعه اروم ی را هم برا ی خودشان خوردند و  البته ناگفته نماند مقدار

 .فرستادند

 

خون   ی پاسخگو دیمسئول و با ی شهدا ن یهمه ما در دفاع از خون پاک ا امروز

میباش زان یعز  نیپاک ا . 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

در زندان ی الله طالقان هیا استقامت   حماسه  

الا تخافوا   که یالملا همی قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عل نیالذ ان

حرف   ن یما است و بر ا ،ی (انان كه گفتند الله خدا30ه یولاتحزنوا)فصلت ا

و ناراحت   دینترس  ندیفرشتگان بر انان نازل شده و گو دندیاستقامت ورز

در زیر شکنجه   قرآن ..تلاوت دینشو  

از هر  در حالیکه  در زندان :شبی گفت طالقانی  مرحوم سلولهای  از هم  یکی   

از درد   كشید ودیگری می  آه رسید.یکی می  گوش آمیز به استغاثه  ای ناله سلول 

 در آتش  دیگری   طلبیدوشخصمی  یاری  پیچید و خدا را به خود می  به شکنجه 

از   قرآن ملکوتی  خواند،صدای می را بنام ،عزیزانش و در هذیان سوخت می  تب 

فرمودمی رسید كه می  بگوش طالقانی  مرحوم : 

بگیرند.( سختی  كفار را به جان كه  فرشتگانی  به غرقاً)قسم والنازعات     

بگیرند.(  را باراحتی  ایمان اهل  جان كه  فرشتگانی  به نشطاً)قسم والناشطات     

در   را بردند و بعد ازمدتی  طالقانی  وارد شدند و مرحوم زندان دژخیمان  ناگاه  

بود اورابرگرداندند.امَّا باز   شده سیاه آنان در زیر تازیانه شریفش  تن  حالیکه 



 باسرعت  كه  فرشتگانی  به  سبحاً)قسم رسید:والسابحات  بگوش قرآنش صدای 

از   عالم  در نظم  كه فرشتگانی  به سبقاً)قسم  دهد.(فالسابقات می خدارا انجام فرمان

  سبقت امر خدا از هم  در جهاد با كفار به  كه  مؤمنانی  به و قسم جسته  پیش همه

گیرند.(می   

را بردند واورا   طالقانی  آمدند و مرحوم شد كه  شنیده زندانبان باز صدای   

 هم  او بلند شد و بااینکه  قرآن كردند وبرگرداندند.مجدداً صدای  شکنجه 

  اهل بپوشد،زیرا زندانبانانچشم  قرآن از ادامه كردند كه  از او خواهش  سلولیهایش 

 و هوای  گرفته   دلم  :امشب گفتدر جواب  انی طالق مرحوم نبودند ولی  ترحم 

 ندارد.آنگاه در من  تأثیری آنان و شکنجه  است  را كرده  قرآن تلاوت 

 خلقتند(باز در سلول  عالم  تدبیر كننده  كه فرشتگانی  به امرا)قسم  خواند:فالمدبرات 

او را آوردند   هك  بردند.هنگامی  گاه شکنجه  بهباز شد و پیکر او را كشانکشان 

چکید.«»دیدار با  می  ها خون تازیانه بود.واز جای  صبح خوان خروس  دیگر وقت 

57ابرارص  » 

 

 

 



 

 یاسین سجن 

سرافرازانه در   ی مقاومت ها لیبه دل ی ن یاسی نی دوم آزاده جانباز حس پ ی سرت ریام

در اسارت،   ی متعدد بازداشت انفراد  ی تحمل روزها جهی ها و در نت ی برابر بعث

سجن« دادند  نی اسیلقب » ی ها به و ی عراق . 

  ی انجام شکنجه ها ی چگونگ انیو فرمانده دوران دفاع مقدس با ب شکسوت ی پ نیا

: دیگو ی صدام م ی بعث میدر زمان رژ  ی رانیا ی اسرا ی مختلف در اردوگاه ها

به مدت   شگاههایآسا ی آفتاب، بستن درها غه یدر برابر ت  ستادنیمثل ا یی شکنجه ها

بعد توسط اسرا   وزتا ر ی بهداشت ی ها  س ینداشتن به سرو ی و دسترس ی طولان

شد و   ی آنان م نیو مثانه در ب هیسنگ كل  جادیا ،ی گوارش ی هایماری موجب بروز ب

كه با كهولت سن مواجه بودند، سخت تر بود یی اسرا ی برا نیا . 

بستن دستها و   ن ی كند: همچن ی اضافه م ی نیاس یجانباز  -دوم آزاده  پ ی سرت ریام

همراه بود، باعث شد   ر یو تحق دیكردن اسرا كه با ضرب و شتم و تهد زانیآو

دوران اسارت باشد( بارها و بارها به    نی ام مربوط به هم ی )عمده درصد جانباز 

مورد ضرب و شتم   اسرا صدام در ارودگاه   ی بعث میعنصر مخالف رژ  کی عنوان 

بود كه از گفتن آنها شرم دارم ی به حد رهایتحق  ی و گاه رم یقرار گ . 



عوامل باعث شد   ن ی: همه ادیافزا ی دوران حماسه و جهاد در ادامه م  ادگاری نیا

شوم.   ی جد  ی ها بی كه طبق نظر پزشکان از نظر اعصاب و روان دچار آس

  ی درپ ی پ ی شدن ها زانیبه گوشم و آو ی لیاز نواختن س  ی ضربات ناش ن یهمچن

  لیبه دل له شوم و در هر مرح ب یگوش و كتف راست دچار آس  هی باعث شد از ناح

دشمن، به   ی خواسته ا رفتن یها و نپذ  ی عراق ی مقاومت در برابر دستورات نابجا

 ی تا دو بار رخ م  کی  ی موضوع دستکم ماه نی شدم كه ا ی منتقل م ی زندان انفراد

 .داد

  نی اسیبه » لیدل  نی شود، به هم ی م ادآوری ی نیاس یجانباز  -دوم آزاده  پ ی سرت ریام

  یی مأمن تنها ی معروف شده بودم. زندان انفراد  « ی زندان نی اسیهمان » ایسجن« 

السلام توانستم در برابر   همیبود. تنها با توكل به خدا و توسل به ائمه اطهار عل  میها

باشمدشمن تاب و تحمل داشته  ی فشارها . 

من كه با   ی دوران انفراد ی از شب ها ی ک ی: در دیگو ی م ی رانیآزاده سرافراز ا نیا

السلام در ماه مبارک رمضان مصادف   ه یعل  ی شب ضربت خوردن حضرت عل

بود و هر روز شکنجه   ده یام هفده روز طول كش ی بار دوران انفراد نیشده بود و ا

رو   ن یسخت بود. از ا ا همه شکنجه طاقت فرس نی تحمل ا میشد برا ی م دتریها شد

  هی كه حفظ بودم، به خودم روح یی ها هیو ادع  ی گرفتم با تکرار اشعار مذهب م یتصم



ائمه   ی بارها در مراسم مختلف مداح نی از ا ش یمؤثر واقع شد. پ ده یا نیبدهم كه ا

دل   ی بار برا نیقرار گرفته بودند. ا  ری تحت تأث  گرانی)ع( را انجام داده بودم و د

بخش بود هیالسلام روح هیعل   ی حضرت عل  بتی. ذكر مصردمك ی خودم مداح . 

ماه مبارک رمضان و شب ضربت   دن یدهد: هر سال با فرا رس ی م ح یتوض ی و

امام همام،    نیبا توسل به ا نکهیافتم و از ا ی آن روز تلخ م اد یبه  م یخوردن مولا

  ی ستادگیآنان ا  ی و توانستم در برابر تمام شکنجه ها دیدشمن به مقصودش نرس

 .كنم، خرسندم

 

 

 

 

 

 

 

 



من می دانم انچه شما نمی دانید   كه  ملائکه دنبال انچه كه خدا فرموده بوده بود 

 بودند تا اینکه حماسه كربلا پیش امد... 

كه خداوند در شب    یی زهای: از چ دیفرمای باره م نی در ا ی ثیامام صادق)ع( در حد

  شیآزما زی بود كه: »خداوند تو را به سه چ ن یكرد ا  ی وح شیخو  امبریمعراج به پ

عرض كرد:    ۹امبراكرمیچگونه است؟«پ  ت یداریو پا یی بایخواهد كرد تا بنگرد شک

ناتوانم یی بایتو بر صبر و شک ی اریهستم و جز به  م ی»پروردگارا! به فرمانت تسل .» 

 

شد كه   ی به او وح ست؟ یچ  شیاكرم)ص( سؤال نمود آن سه آزما امبریپ  سپس

و اهل   شتنی محرومان امَّت را بر خو دیخواهد بود و با  ی گرسنگ شیآزما ن ینخست

را   ش یخو یی بایاكرم)ص( مراتب اطاعت و شک  امبری! پی خودت مقدَّم دار  تیب

توست ه یاز ناح ی بائیبر صبر و شک قی اعلان كرد و عرض كرد توف . 

 

را   شیفشار و آزار را تحمل و رسالت خو دیاست كه: »با نی ا شیآزما نیدوم

  شهی پ یی بایو شک می)ص( عرضه داشت: »به فرمانت تسل امبراكرمی.« پی ابلاغ كن

 «.خواهم ساخت

 



  م یتسل رسدی به آن چه در راه خدا بر خاندانت م  دیكه: »لاجرم با ن یا گر ید و

و   ردیگی و مورد ستم و فشار قرار م گرددی چرا كه حق برادرت غصب م ،ی باش

و   ی حرمتی كه كودک در رحم دارد، مورد ستم و ب ی در حال  اتهیدخت گرانما

بدون اجازه بر   تان، و قدرت پرس ردیگی اموال و ضرب و شتم قرار م ی مصادره

  د یبه مکر و غدر دشمن، شه ی کی اتدهی و دو نور د گردندی اش وارد م خانه   میحر

امَّتت   ی از سو ی گریو د رد یگی و پس از شهادت مورد هتک و اهانت قرار م

و زنان  شوندی آن گاه خود و مردان خاندان و همراهانش كشته م شود،ی دعوت م

روندی و كودكان و خاندانش به اسارت م .» 

 

را به خدا   شیراجعون.« كار خو  هیاكرم)ص( عرض كرد: »انا لله و انا ال امبریپ

طلبمی م یی بایو از او شک گذارمی وام  

 

اما در مورد سرنوشت   د،یورز یی بای مراحل شک نی)ص( در تمام اامبراكرم یپ

محبَّت و رقَّت قلب است و با   ی لازمه ن یو ا داد ی امانش نم ه ی)ع( گرن ی حس

از افراد   ی کی  ای. هرگز نشد كه آن حضرت مصائب خود ستی ناسازگار ن یی بایشک



  ایو  ست ینگری را م )ع(ن یاما هرگاه حس  زد؛ یآورد و اشک بر اد یخاندانش را به 

دادی امانش نم هیگر آوردی م اد یمصائب او را به  . 

 

و   دیبوسی او را م  ی را نگه دارد و خود گلو ن ی: حس فرمودی )ع( می حضرت عل به

  کر یبر پ  دادیب ی رها یاز فرود آمدن شمش   دند،یپرسی را م هیكه سبب گر  ی هنگام

دادی )ع( خبر من یامام حس  . 

 

و هر گاه او را   كردی م هیگر د،یدی )ع( را شادمان من ی آن حضرت هر گاه حس 

بر اندام او   دی. هرگاه لباس جدختیری باز هم اشک م ستینگری م نیاندوهگ

و حضرت   ن یرالمؤمنیام امبر، یبه پ ی گونه، با اقتدا  ن یو هم  كردی م هیگر دیدی م

  ی كه در راه حق برا اگوارن ی شامدهایبر مصائب و پ ی فاطمه و امام حسن)ع( همگ

ستندیگری بود، م  شیدر پ  السلام،هم یعل  ن یامام حس  . 

 

  یی بای نمونه بود و در همه مراحل به شک یی بای)ع( در شکنی اما خود امام حس 

كرد    هیوداع با خاندانش، آنان را به صبر توص  نی . او به هنگام آخركردی سفارش م

آنان را از وارد آوردن خراش و صدمه بر چهره و پاره كردن   مانهیو با اندرز حک 



! تنها از  ی بازشان نداشت.  آر هیگر از ی [ ول۵فرمود.] ی نه ی تاب یو جزع و ب بانیگر

ور نسازد و قلب او را شعله   د یدخترش خواست تا پدر زنده است نگر  

 ملائکه در جستجو 

او  ی و با دقَّت به انسان و زندگ آمدندی م خ یدر طول تار شه یملائکه هم 

أَعْلَمُ ما لا   ی كه خدا قبلا به آنها فرموده است: »إِنِّ ی سخن  نند یتا بب  ستند ینگری م

بوده است   ی چه مطلب  دیدانی كه شما نم دانم ی م ی تَعْلَمُونَ« من در مورد انسان مطلب

  کی : را با دقَّت از نزدی سی و ع ی موس م،یابراهحضرت آدم، نوح،  ی آنها زندگ

كه واقعه عاشورا و   ن یتا ا افتندین ی سؤال خود جواب ی برا ی مشاهده كردند ول

و   امبرانیو از پ دانستندی واقعه را م ن یاز قبل ا نکه یكربلا اتفاق افتاد آنها با ا

:  مقرَّبچهار ملک  ی بودند. امَّا همه ملائکه آمدند حت دهیخبر آن را شن   لیجبرئ 

آمده بودند آنها در كربلا مشاهده   ز ین لیو عزرائ  لیاسراف ل،یکائیم  ل،یجبرئ 

گاه  )ع( هر چه دارد با خود برداشته و همه را به قربانن یكردند: آقا اباعبدالله الحس

فرزند خود را به   ک ی ۷میكند. اگر حضرت ابراه ی آورده تا در راه خدا قربان

گرفته   رخواری)ع( همه را آورده، از كودک شنی گاه برد، آقا اباعبدالله الحسقربان

ی ا! با چه عشق و علاقه ی آن هم با چه صبر و استقامت اكبر، ی عل  دش یتا جوان رش ! 

 



)ع( ن ی آقا امام حسو استقامت ملائکه از صبر  تعجب  

آقا امام زمان )عج(  ری تعب به  

 

و استقامت آقا اباعبدالله   مان یتمام ملائکه هفت آسمان نگاه كرده و از صبر، ا 

كه    دندیو تازه فهم  افتندیآنها جواب سؤال خود را . كردندی )ع( تعجب م ن یالحس

  نیزم ی گونه رو ن یو انسان ا كندی خلق م نیزم ی اگر خدا انسان را در رو

  رخواری)ع( آن كودک شراصغ ی از خون حضرت عل  ی كه حت  كندی م ی زیخونر

صبر و   مان،یگونه ا ن ی)ع( ان یدر مقابل آقا اباعبدالله الحس  ی ول گذرد؛ی هم نم

خود را در راه خدا فدا كند،    زیاستقامت در راه خدا دارد كه حاضر است همه چ 

و استقامت تعجب كردند مان یصبر، ا ن یلذا ملائکه از ا . 

 

  نیا ی و ظلمان اهیس ی سکه دو رو دارد ملائکه قبلا آن رو  کی كربلا همانند  صحنه

بودند؛ لذا اعتراض كردند   دهیرا د ی زیها فقط قتل و خونربودند آن دهیسکه را د

الدِّماءَ وَ نَحْنُ نُسبَِّحُ بحَِمْدِکَ وَ  سْفکُِیَوَ  ها یف فْسِدُ یُمَنْ  ها یكه »قالُوا أَ تجَْعَلُ ف 

انسان    ؟ی دهی خود قرار م ن یو جانش فهیانسان را خل  نیزم ی بر رو ایلَک« »آ سُنُقَدِّ

پس   میگوئی م ح یما تو را عبادت و تسب  ی خواهد كرد ول ی زی خونر ن یزم ی در رو



سکه را مشاهده    نیا گر ی د ی .« لکن الان ملائکه رومیمقام هست نی ا ستهیما شا

آن را   دیاست و ملائکه با ی دنیكه آنچه در كربلا د شوندی و متوجه م كنندی م

أَعْلَمُ ما لا تَعْلمَُونَ« من در مورد انسان   ی و خدا قبلا به آنان گفته است »إِنِّ نندیبب

)ع(  ن یالعاده و صبر آقا امام حس فوق  مانی! آن ادیدانی كه شما نم دانمی م ی مطلب

آقا   مامش ابوالفضل)ع( از ا هاشمی محض آقا قمر بن ت یَّو تبع  ی است، آن فداكار

)ع( است  نبیحضرت ز ل یو سخن جم  ل ی)ع( است. آن صبر جمن یاباعبدالله الحس 

دمیند یی بایكه فرمود: »من در كربلا جز ز .» 

 

)ع( در كلام امام زماننی صبر امام حس وصف  

)عج(  اللهه یمقدسه كه از جانب حضرت بق ه یناح ارت یز در  

 

:  دیگوی )ع( من یاست حضرت در خطاب به جد بزرگوارش آقا ابا عبد الله الحس 

از   ی كه فرشتگان آسمان قت ی« به حق »و قد عجبت من صبرک ملائکه السماوات

شدند ی صبر و تحمَّل تو دچار شگفت . 

 



و شر عالم   ر یو حوادث خ اناتیناظر جر ی از هر كس شیها بآسمان  ملائکه

ملائکه   دیهمه در د  ردی گی كه در هر روز صورت م  ی حوادث اردها یلیاند، مبوده

و   شود ی واقع م ی ملل مختلف عالم از هر فرد انیاست، آن چه در اقطار جهان و م

تمام اعمال و    زین است و  ی مشهود فرشتگان اله د،یآیهر چه بر سر هر كس م

شهادت، در نظر ملائکه خدا   انی)ع( از آغاز ولادت تا پان ی امام حس ی برنامهها

  کی  چ یعالم و در ه ی دادهایو رو عیوقا نی از ا ک ی  چ یدر ه ی صورت گرفت ول

كه ملائکه تعجب كرده باشند، جز   امدهیمطلب ن ن ی)ع( انیامام حس  ی از برنامهها

 .در مورد صبر آن بزرگوار

 

دردها   ها،ی ها، سخت)ع( بالا بود و آن چنان شدَّت ن ی قدر مراتب صبر امام حس آن

  ن یخدا تحمل كرد و آن چنان در برابر توفان سهمگ  ی ها را در راه رضاو رنج 

از آن صبر و تحمل،   ده، ید ز یو دردها، مقاومت نمود كه فرشتگان همه چ بیمصا

مانده و تعجب كردند ریمتح . 

 

اغلب بزرگان جهان در   نی آنها و همچن ی ایو اوص  امبرانیتمام پ  خ یطول تار در

 ی گوناگون بودهاند ول ی های و گرفتار ماتیخود دچار ناملا ات یدوران ح 



و   طی شرا راینبودهاند، ز بای )ع( صابر و شکن یامام حس ی از آنان به اندازه ک یچیه

  ی هابت یناگوار آن حضرت نبوده و مص طیدر سطح شرا  چکس یه ی های سخت

همه   نی است. با وجود ا دهیاو نرس بی مشکلات و مصا زانی و م  هیكس به پا چ یه

  ان ینشان داد كه نه تنها عقول آدم ی نمود و بردبار ی بائی نامساعد چنان شک طیشرا

فرو رفتند   ی و شگفت رت ی در ح ز ین ی فرشتگان ملاء اعل انداخت بلکه رتیرا به ح 

عمل به آنها   ی آسان باشد ول دیمطالب شا نی و نوشتن و خواندن ا دنیگفتن و شن

ستی )ع( ساخته نن یجز امام حس  ی كس ی از قدرت و توانائ . 

 

 

 

 

 

 

 

 



 استقامت در رسیدن به قرب الهی 

ضروری است. علاوه بر استقامت در جنگ،در راه رسیدن به قرب الهی استقامت   

گر مومن بتواند رضایت خدا را بدست بیاورده دیگر به بالاترین سعادت دست  ا

پیدا كرده است.ولی برای رسیدن به این هدف استقامت در ایمان لازم و ضروری  

 است. به دو نمونه اشاره میشود: 

     چهل سال است كه در را می كوبم

آیت الله نجابت از قول آیت اله قاضی می گوید: »چهل سال است دم از  

والحسن  پروردگار عالم زدم. چند مرتبه خواستند مرا بکشند، آیت الله سید اب

اصفهانی نگذاشت و خدا هم مرا كمک كرد! در این مدت نه خوابی دیدم، نه  

مکاشفه ای، نه رفیقی، نه همدردی، چهل سال است كه در را می كوبم و خبری  

 نیست«. 

      

  جایی  به بیچاره عاشق كوشش        كششی   نباشد معشوق جانب از  كه  تا           

 نرسد

  



اما آیت الله قاضی به این زودی ها خسته نشد. و می گوید: »هر چه بادا باد، در  

بحر جنون پا می زنم، امشب كشفی نصیبم شد شد، نشد نشد، امشب خوابی دیدم  

دیدم، ندیدم ندیدم، من كشف نمی خواهم تمام این مدت چهل سال آن هم برای  

زرق و برق و كشف و كرامتی چند، نه! من معرفت خودش را می خواهم، من  

 خودش را می خواهم.« 

  ز  جان  یا جانان به رسد تن یا         برآید من كام  تا  ندارم طلب از  دست           

درآید  تن  

          

  اسم  كرد،  پیدا  استقامت  طلب، در  شخص »اگر: گوید می   قاضی  علامه           

  خود  و « .گردد می  ربوبی  اسرار  لایق  وقت آن و كند می  پیدا جا  او روح  در  اعظم

: كه  شنود می  را  فرشتگان صدای  سرانجام  دارد،   استقامت چون  

»ان الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا تنزل علیهم الملائکه الا تخافوا و لا تحزنوا و  

ابشروا بالجنه التی كنتم توعدون: آنان كه گفتند پروردگار ما الله است و بر این  

ایمان پایدار ماندند، فرشتگان بر آن ها نازل شوند كه دیگر هیچ ترسی و حزن و  

اندوهی نداشته باشید و شما را به همان بهشتی كه وعده دادند بشارت باد. سوره  

«.30فصلت آیه   



  

 فتح بـــاب برای آیت الله قاضی 

آیت الله قاضی همیشه نماز مغرب و عشاء را، در حرمین شرفین امام حسین علیه  

السلام و حضرت ابوالفضل علیه السلام به جا می آورد، و چون به حرم حضرت  

ابوالفضل علیه السلام می رسد، با خود می اندیشد كه تا به حال در مدت این  

چهل سال هیچ چیز از عالم معنا برایم ظهور نکرده، هر چه دارم به عنایت خدا و  

 به بركت ثبات است. 

در راه، سیَّد ترک زبانی كه دیوانه است، به طرف او می دود و می گوید؛ سیَّد  

علی، سیَّد علی، امروز مرجع اولیاء در تمام دنیا حضرت ابوالفضل )ع( هستند، و  

او آن قدر سر در گریبان است كه متوجه نمی شود آن سید چه می گوید! به حرم  

حضرت ابوالفضل علیه السلام می رود. اذن دخول و زیارت و نماز زیارت می  

 خواند و می خواهد كه مشغول نماز مغرب شود. 

آیت الله نجابت می گوید: »تکبیره الاحرام را كه می گوید، می بیند كه وضع در  

اطراف حرم حضرت ابوالفضل علیه السلام به طور كلی عوض می شود، آن گونه  

كه نه چشمی تا به حال دیده و نه گوشی شنیده و نه به قلب بشری خطور كرده  

ادامه  است. قرائت را كمی نگه می دارد تا وضع تخفیف یابد و بعد دوباره نماز را 



می دهد، مستحبات را كم می كند و نماز را سریع تر از همیشه به پایان می رساند. 

به حرم امام حسین علیه السلام نمی رود و به دنبال جایی خلوت به خانه رفته و  

برای این كه با اهل منزل هم برخورد نکند به پشت بام می رود. آن جا دراز می  

باره آن حال می آید و بیشتر می ماند. تا اهل منزل سینی چای را می  كشد و دو

آورد، آن حال می رود. نماز عشاء را می خواند و دوباره آن وضع بر می گردد؛  

چیزی كه تا به حال حتی به گفته خودش یک ذره اش را هم ندیده است و حالا  

كه دیده نه می تواند در بدن بماند و نه می تواند بیرون بیاید. دوباره كه شام را می 

آوردند، آن حال قطع می شود و نیمه شب دوباره بر می گردد و مدت بیشتری  

طول می كشد.« آری و بالاخره درهای آسمان برایش گشوده و فتح باب می  

 شود. می گوید:

»آن چه را می خواستم، تماماً بدست آوردم و امام حسین علیه السلام در را به  

رویم گشود. ابن فارض یک قصیده تائیه برای استادش گفته؛ من هم یک قصیده  

برای امام حسین علیه السلام گفته ام نمره یک! كه كار مرا ایشان درست كرد و  

 در غیب را برایم باز كرد.« 

رفع مشكل با مشكل    



:  گفـت می  قاضی   مرحوم  كه  كرده  نقل سهلانی  جواد حاج  را  داستان   این          

  سهله مسجد رفـتم می  غروب . بود آمده  پیش  برایم  فکری  ناراحتی  كه  بود مدتی 

  وقـتی  من. گشتم می  بر  كوفه مسجد به و خواندم می  را  عشا و  مغرب نماز و

:  كه كرد  صدا  مرا مسجد  ملازمین  از نفر یک بیایم، بیرون سهله مسجد از خواستم 

  شدم دور مسجد  از  كه قدم بیست  ده،.  رفـتم و نکردم  اعتنا   من ولی  نرو، آقا! آقا

  یک داخل   همین برای . دیدم نمی  را  جایی  دیگر  كه طوری  به شد، طوفانی  هوا

  و عقرب  و  مار از  ترس. بود گرفـته مرا وحشت خیلی .  افـتادم عمیقی  چاله

من گفـت چی شد؟ از چی می ترسی؟    به كسی   كردم حس  لحظه  همان.  حیوانات

تو كه چیزیت نیست، تو كه خوبی. وقتی طوریت شد آن وقت فکرش را بکن!  

آرام شدم. تیمم كردم و وظایف قبل از خوابم را انجام دادم و همان جا عبا را  

كشیدم سرم خوابیدم، چه خوابی، خوابی خوشمزه! نزدیکی های اذان قطرات  

باران روی عبایم ریخت و بیدار شدم بعد تیمم كردم و نمازم را خواندم. بعد  

صدای حاج جواد سهلانی را شنیدم. عصایم را از چاله بیرون آوردم تکان دادم و  

صدا زدم كه من این جا هستم بیا مرا در بیار... آمد و مرا در آورد و به مسجد برد  

و لباس هایم را هم شست. بعد كه به خودم آمدم دیدم آن ناراحتی فکری و گره  

ای كه در ذهنم بوجود آمده بود از بین رفـته و حل شده. گویی این اتفاق بهانه  



ای شده بود برای آن كه آن مشکل بزرگ تر حل شود. برای همین ایشان می  

فرمودند كه اگر مشکلی داری و به مشکل دیگری برخورد كردی خیلی خودت  

 را نباز! چرا؟ به جهت این كه شاید همان مشکل، مشکل گشایت باشد. 

چشم ترس آیت اله قاضی    

آیت الله قاضی فرمودند: »چون بیست سال تمام چشمم را كنترل كرده            

بودم، چشم ترس برای من آمده بود، چنان كه هر وقت می خواست نامحرمی  

وارد شود از دو دقیقه قبل خود به خود چشم هایم بسته می شد و خداوند به من  

منت گذاشت كه چشم من بی اختیار روی هم می آمد و آن مشقت از من رفته  

 بود.«

كرامتى از حاج سید على قاضى    

: فرمودند خوانسارى  نجفى  ابوالفضل شیخ  حاج اللَّه  آیت  مرحوم  استاد           

  كوفه  مسجد به استاد،  معیت در  استاد، شدگان تربیت  از تن  چند   با همراه شبى 

  شدیم مشغول  عبادت   به استاد كنار   در. رفـتیم نیاز و راز  و مناجات و عبادت براى 

  بیرون آماده چون  كار پایان از  پس. پرداختیم  نیاز و راز به نیاز بى  حضرت با و

  ما جمع   نزدیک زا وحشت  و خطرناک  بسیار  مارى  ناگهان شدیم، مسجد از  رفتن

  به داشت قرار عجیب  آرامشى  در كه  استاد  جز  به دوستان  جمع. شد حاضر



  طمأنینه  و آرامش همان  با استاد،  ;رفـتند فرو سخت  ترسى  در  وحشت افـتادند و

  خشک، چوبى  چون مار. بمیر مار اى : گفتند و كردند مار به رو  خود  به مخصوص

  به آوردیم دست   به كه  آرامشى  با هم  ما و ماند برجاى  حركت بى  و جان بى 

. كردیم حركت   مسجد  بیرون طرف  

چون چند قدم دور شدیم یکى از دوستان براى اطمینان یافتن از این واقعه كه آیا  

  زد مار به خود پاى   با و برگشت  عقب  مار در حقیقت با خطاب استاد مرده یا نه به

  به را  خود راه همه و پیوست ما جمع   به سپس  یافت، مرده حقیقت  در را مار و

  با مار: فرمود و كرد  شخص آن به رو  استاد ناگهان دادیم، ادامه  نجف سوى 

  تفحص  واقعه این  از و برگردید عقب به شما  نبود لازم  شد، جان بى  من خطاب 

!نه یا افتاد  مؤثر  خطابم آیا كه  نمایید امتحان مرا و كنید   تحقیق و  

حقانیت  اثبات   

سید محمد حسن قاضی پسر آقای قاضی می گوید: یک بار پشت سر آقای قاضی  

حركت می كردم، آن وقت خیلی جوان بودم، یک آشیخی آمد پیش آقای  

قاضی و گفـت: از كجا معلوم حرف های تو درست است، من می خواهم از خود  

حضرت ولی عصر )عج( بشنوم. فرمودند: خب برویم. ناگهان دیدم آثاری از شهر  

نیست و در بیابانی قدم می زنیم. از دور یک بلندی را دیدم كه یک عده ای می  



آیند و می روند. آن جا كه رسیدیم، آن شیخ پشیمان شد و گفـت: نه من نمی  

خواهم. من را برگردان. آقای قاضی گفـت: تو خودت اصرار داشتی برویم و  

مان مکان و همان كوچه و  ببینیم. شیخ گفـت: نه نمی خواهم و برگشتیم. دیدم ه

 همان شهر هستیم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ملاحسینقلی همدانی استاد عارفان 

آن طور كه در زندگی جناب ملاحسینقلی همدانی نقل شده است ایشان برای  

رسیدن به كمال زحمات زیادی كشیده اند و در اوایل كار پس از سالها نتیجه  

 .گرفته اند

آیت الله حسن زاده آملی در همایش بزرگداشت مقام شیخ عارفان آخوند 

 :ملاحسینقلی همدانی فرمودند

نتیجه گرفت و  بیست و دو سال حضرت آیة الله ملاحسینقلی همدانی پس از 

كسانی كه دیر نتیجه می گیرند، پخته تر، قویتر و بهتر نتیجه میگیرند؛ چون  

 .آمادگی و استعدادشان بیشتر می شود

 

قضیه هم از این قرار بود كه آخوند در نجف در ایوانی نشسته بود، چشمش به   

تکه نان خشکی افتاد كه كبوتری برای خوردن آن پر كشید و آمد، ولی نتوانست  

 .با منقارآن را خرد كند

رفت و بار دیگر بازگشت، چند بار رفت وآمد تا این كه بالاخره تکه نان را خرد  

كرد و خورد و دلش آرام گرفت و رفت. جناب آخوند از این واقعه الهام گرفت  

 .كه باید صبوری كرد 



كه آخوند سیصد تن از اولیاء الله را تربیت كرد و   دبه خاطر همین مقام روحی بو 

آنها را سه دسته كرده بود. یک دسته روزها به محضرش می آمدند، یک دسته  

 .شبها بعد از نماز مغرب و عشا و یک دسته هم سحرها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


